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شهروند

جوادالائمه)ع(  بیماران  همراه سرای 
شد تعطیل 

بسیاری از افرادی که برای 
درمان می آیند، بیمارشان 

در  آی سی یو بستری 
 می شود، خودشان به عنوان 

همراه، شب کجا بروند؟ 
به دلیل قوانینی که در 

بیمارستان وجود دارد و 
 سرقت هایی که قبلا از خود 

این افراد می شد، مدیریت 
بیمارستان اجازه نمی دهد 
آنها در محوطه  بیمارستان 

یا در خود ساختمان یا 
نمازخانه بمانند. به همین 
دلیل هم این همراه سراها 

راه اندازی شد.  شاید در 
تابستان افراد بتوانند داخل 

چادر بمانند که البته باز 
هم خوب نیست، اما در 

زمستان کجا  بروند؟«

ج فرهادی، شهردار  تور
منطقه 6 در گفت وگو با 
»شهروند«:   »مطالبات 

مربوط به گذشته است. 
نمی  توان همه را یک جا 

پرداخت کرد
مرکز دیگری برای همراهان 

بیماران در نظر می گیریم«

به‌بهانه‌انتشار‌شماره‌‌1000»شهرونگ«
برای سرکردن زمستان

]ادامه از صفحه اول[ اتفاق بد اینجاست که 
این رواج عجیب و غریب گوشی های هوشمند 
سطح  مجازی،  شبکه ها  بیمارگونه  رشد  و 
سلیقه عمومی را پایین آورده، گروه هایی از آنها 
را به موجودات لاابالی تبدیل کرده، به خصوص 
جوان ها را- نه همه شان را بلکه بعضی از ایشان 
را- از صرافت وطن دوستی و مواسات و تلاش و 
کار انداخته و آنها را از پیشینه فرهنگی و ادبی شان 
بیگانه کرده و... قصه آن کناس در بازار عطاران را 
به خاطر دارید؟ کناس چنان به عفن خو کرده بود 
که نه تنها رایحه عطر را خوش نمی داشت بلکه از 
آن به اغما می رفت. ما نیز اگر مدام یاوه بشنویم 
و چرت و پرت ببینیم و به لودگی خو کنیم، نه تنها 
از شنیدن سعدی کهیر می زنیم بلکه با خواندن 
نسیم شمال هم به تهوع می افتیم. برای همین 
است که روشن نگه داشتن شمع طنز مسئولانه 
و مودبانه در روزنامه اهمیتی مضاعف می یابد. 
تعارف نباید کرد. من خود دستی بر آتش طنز و 
مطبوعات دارم و به نیکویی واقفم که هم بازار 
کاسد.  طنز  متاع  هم  و  است  بی رونق  روزنامه 
مردم مدام سرشان توی گوشی موبایل است 
و  وقت  می نشینند،  ماهواره  پای  شب ها  و 
حوصله ای برای روزنامه و مجله ندارند. آن مطلب 
و تیتری هم که فراگیر می شود، دلیلش این است 
که تبدیل به سوژه موبایل می شود و به فضای 
مجازی راه می یابد. دور، فعلا با کسی است که تلخ 
بگوید و فحش بدهد و پرده دری کند و هرچه به 
ذهنش برسد بگوید، مسئولیت هم نپذیرد. 
روزنامه اما دقیقا جایی است که نمی شود و نباید 
هر حرفی را زد، هر کاری را کرد و به هر موضوعی وارد 
از من می شنوید  و  روزنامه ها نمی توانند  شد. 
و  شوند  مجازی  دنیای  با  مسابقه  وارد  نباید 
سودای رقابت با آنها به سرشان بزند. درجایی 
که مردم دارند فحش عریان سیاسی می شنوند، 
روزنامه نگار چطور می تواند حرف مکتومش را-
اگرچه حق است و خیرخواهانه- بیان کند؟ یک 
طرف بی مسئولیت است، بدخواه است، جز به 
خودش به دیگری نمی اندیشد، دیگری اما درد 
وطن دارد، به فکر مردم است، متعهد و مسئول 
است. به تعبیر قرآن» هل یستوی الذین یعلمون 
و الذین لایعلمون؟« مع الوصف »چنان نماند 
و چنین نیز هم نخواهد ماند«. از اتفاق برای آن 
روزگاری که چنین نماند، باید خود را حفظ کرد و این 
سنت روزنامه نویسی را ادامه داد. نمی گویم بر 
رفتارهای تاریخ مصرف گذشته مان اصرار ورزیم 
و کماکان عین 40 سال پیش بنویسیم و روزنامه 
درآوریم و... نه. اما می گویم، مصرانه هم می گویم 
داشت،  نگه  روشن  را  روزنامه ها  چراغ  باید  که 
عهدهای قدیمی را تجدید کرد. باید حرف های 
به ظاهر کهنه را نو کرد و آداب درست نویسی و 
درست سخن گفتن و مسئولانه برخوردکردن و 
مواسات و همدلی و وطن دوستی را آموزش داد. 
»باد تند است و چراغم ابتری/ زو بگیرانم چراغ 

دیگری.«
سه. روزنامه ها غیر از وظایف متعارف شان 
آن  که  بر دوش دارند  نیز  وظیفه مهم دیگری 
کارآمد  و  جوان  استعدادهای  جذب  و  کشف 
است. شهرونگ را از این بابت باید تحسین کرد 
که فرصتی در اختیار جوانان گذاشته تا خودی 
نشان دهند و استعدادشان را به منصه ظهور 
و  شود  فراخ تر  فرصت  این  امیدوارم  برسانند. 

تنگ تر نه.
چهار. طنز، کار اصلی اش نقد ملایم و کم هزینه 
قدرت است. از این رو طنزپردازان دلیری می کنند 
که با ارباب قدرت درمی افتند. اما علاوه بر این کار 
اصلاح  و  روحیه  تلطیف  کارشان،  توابع  از  مهم 
مناسبات جامعه است. طنزپردازان بخواهند یا 
از  گره  می کنند،  خوش  را  مردم  خاطر  نخواهند 
ابروهای درهم می گشایند و بر لب زن و مرد خنده 
می نشانند. از این رو حضور آنها در روزگاران سخت 
ضروری تر و واجب تر است. نباید عرصه را بر طنازان 
تنگ کرد بلکه اتفاقا باید شرایطی فراهم آورد تا آنها 
و  عصبانیت ها  میزان  خنده،  و  شوخی  با 
پرخاشگری ها را از هرطرف که باشد، کم کنند و 
مدارا و مهربانی را مستقیم و غیرمستقیم به صغیر 
و کبیر آموزش دهند. هرکسی برای عبور از زمستان 
به گرمخانه ای پناه می برد. من بنا بر تجربه شخصی 
و اطلاعات تاریخی ام توصیه می کنم که به گرمخانه 
طنز و طبیعت پناه ببریم تا به بهترین وجه دوران 
سخت و سرد سپری شود که می شود. حالا که 
تحریم ها و کینه توزی های دشمنان این سرزمین 
بیش از گذشته خودنمایی می کند، ما نیز به حکم 
عقل باید که به طنزپردازان میدان بدهیم تا علاوه 
بر انتقادهای دلسوزانه و مسئولانه، دل مردم را 

شاد کنند. تا دلمان شاد شود.

مدیرعامل‌سازمان‌انتقال‌خون:
جمع آوری پلاسما از دستور کار سازمان 

ج شد انتقال خون خار
انتقال  سازمان  مدیرعامل  ]شهروند[   
روش  به  پلاسما  جمع آوری  می گوید  ایران  خون 
پلاسمافرزیس از  دستور کار سازمان انتقال خون 
خارج شده است. پیمان عشقی دراین باره گفت: 
»این اقدام را ارزیابی  کردیم ودیدیم به دلایلی مانند 
نیرو، تجهیزات و مباحثی مانند مسائل فرهنگی و 
تمایل مردم به اهدای  خون، انجام این کار توجیه 

ندارد .«
  او ادامه داد:  »اینکه سیاست سازمان انتقال 
خون بعد از چند سال تجربه تغییر کند، موضوع 
عجیبی  نیست؛ چراکه یک سیستم زنده براساس 
این  می دهد.  تغییر  را  شرایط  نتایج،  و  تجربیات 
تصمیم مهم به  دلیل نتایج اقداماتی بود که طی 
سال های گذشته انجام شده بود . باید توجه کرد که 
برای گرفتن پلاسما دو  راه وجود دارد؛ یک راه این 
است که وقتی فردی خون اهدا می کند از خون 
اهدایی او گلبول قرمز،  پلاکت و پلاسما جدا شده که 
بازیافتی  پلاسمای  را  پلاسماگیری  نوع  این 
و  نگهداری  شده  فریز  پلاسما  این  می گوییم. 
می شود. بخشی از آن در اختیار بیماران نیازمند قرار 
برای تولید  داروهای  آن  می گیرد و بخش اضافه 
مشتق از پلاسما به کمپانی های تولید داروهای 
پلاسما ارسال می شود .  « عشقی گفت:   »حال باید 
 توجه کرد که یکی از پیشرفت های سازمان انتقال 
اختیار  کیفیت در  با  که پلاسما  این است  خون 
 کمپانی های تولید کننده داروهای مشتق از پلاسما 
قرار می دهد؛ به طوری که سازمان بهداشت جهانی، 
 ایران و برزیل را به عنوان الگوهای جمع آوری و ارسال 
پلاسما در دنیا معرفی کرده است. بنابراین ما  آن 
قدر طبق استاندارد و با کیفیت پلاسما را جمع آوری 
می کنیم که می توان از آنها به عنوان مواد اولیه  تولید 

پلاسما استفاده کرد.   «  

‌اعضای‌شورا‌  اختلاف‌نظر
برای‌نام‌گذاری‌های‌جدید‌معابر

« شد خیابان اردلان، »مرتضی ممیز
شهر  شورای  گذشته  روز  جلسه  ]شهروند[ 
تهران شاهد درگیری لفظی بهاره آروین و حجت 
نظری بود. این درگیری در پی نام گذاری خیابان های 
پایتخت رخ داد. در ابتدای این مجادله، بهاره آروین، 
منشی شورای شهر گفت بهتر است به صورت 
یکپارچه پس از آنکه موارد مختلف تغییر نام بررسی 
شد، رأی گیری شود. اما حجت نظری در پاسخ عنوان 
کرد: »این روش درست نیست و باید یک به یک 
را جویا شد.«  درباره همه پیشنهادها نظر اعضا 
آروین در پاسخ گفت چرا شما با هر چیزی که من 
می گویم، مخالفت می کنید و نظری در پاسخ گفت 
چرا تذکری ساده هم از طرف هیأت رئیسه شنیده 
نمی شود؟ آیا شأن هیأت رئیسه اجل از آن است که 

تذکر بدهیم؟
گفت وگو،  این  از  بعد  خبرآنلاین  گزارش  به 
مجادله بالا گرفت و در میان سکوت سایر اعضای 
همدیگر  با  شدیدا  شورا  عضو  دو  شهر،  شورای 
برخورد کلامی داشتند. پس از آن، بهاره آروین از جا 
برخاست و گفت: »من استعفا می دهم« و قصد 
خروج از شورا را داشت که شهربانو امانی و زهرا 
نژادبهرام مانع از خروج او شدند. سرانجام پس از 
تلاش اعضای شورا برای کاهش تنش در صحن 
آنها به تغییر نام خیابان اردلان به مرتضی ممیز، 
کوچه  رافت به شهید اسماعیل حیدری،  کوچه 
هفتم به شهید میرزایی، استخر ویژه بانوان به 
اسد بیگی و همچنین نام گذاری سالن چندمنظوره 
فوتسال به نام فرشته کریمی و نام گذاری یک سالن 

دیگر به نام حشمت الله کهن دل رأی مثبت دادند.
از جمله طرح هایی که روز گذشته در صحن 
شورا به تصویب رسید. »الزام شهرداری تهران به 
براساس  توده  طراحی  دستورالعمل  لایحه  ارایه 
پاکت حجمی« بود. طرحی که براساس آن قرار است 

کیفیت طراحی ساختمان ها در شهر افزایش یابد.
علی اعطا، سخنگوی شورا که این طرح را در شورا 
مطرح کرد، درباره جزئیات آن گفت: »این موضوع 
اهمیت دارد که ۶0 درصد از سطح زمینی که می توان 
ساخت را با چه طراحی و شکل و شمایلی بسازیم تا 
فضاهای بهتری در اختیار شهروندان قرار گیرد.« به 
گفته اعطا این طرح شامل یک ماده واحده و 4 
برای  قانونی  لازم  پیش بینی های  و  است  تبصره 
جلوگیری از تخلفات احتمالی انجام شده است: 
هم  تخلف  از  جلوگیری  و  موضوع  این  »برای 
پیشنهاد شد ماده واحده ای درنظر گرفته شود تا 
بیشتر  پایش  و  نظارت  به  موظف  شهرداری 

ساختمان های درحال ساخت باشد.«

بیماران  همراه سرای  جعفرزاده[   ]زهرا   
جوادالائمه در بلوار کشاورز تهران از روز گذشته، دیگر 
هیچ  بیمار و همراه بیماری را پذیرش نمی کند. مدیر 
این مرکز می گوید شهرداری منطقه ۶ یک میلیارد 
و   500 میلیون تومان به همراه سرا بدهکار است و 
آنها دیگر از پس هزینه های این مرکز برنمی آیند.   اما 
شهردار منطقه ۶ می گوید این بدهکاری ها از گذشته 
است و شهرداری این منطقه در چهار ماه  گذشته، 
هر ماه 50 میلیون تومان به حساب مرکز واریز کرده 
است. این همراه سرا، تابستان چهار سال پیش در 
خیابان دکتر قریب، درست روبه روی بیمارستان 
امام  خمینی)ره( افتتاح شد و همان موقع عظیم 
اولین  را  آن  بود،   ۶ منطقه  شهردار  که  بابایی 
معرفی  تهران  شهر  مرکزی  همراه سرای  محلات 
کرد که قرار است به طور رایگان همراهان بیماران را 
پذیرش کند.   اما حالا به گفته مدیر این همراه سرا، که 
تا دیروز از سه بیمارستان شریعتی، امام خمینی)ره( 
و مرکز  طبی کودکان مسافر پذیرش می کرد، به دلیل 
مشکلات مالی امکان ادامه فعالیت وجود ندارد. 
می گویند  منطقه  این  شهرداری  از  مدیران  برخی 
این اتفاقات نتیجه جابه جایی مدیریت و مسائل 

اقتصادی و  سازمانی پیچیده است.  

همراهان بیماران کجا بروند؟
جلوی پلاک 125 خیابان دکتر قریب، چندین زن 
ساک به دست، روی نیمکت بتونی کنار پیاده راه 
 نشسته اند به انتظار؛ چشمان شان نگران است: 
بیمارستان.  می آیم  و  می روم  است  »هفت سال 
کلیه همسرم  مشکل دارد، خودم هم همین طور، 
بیماری زنان دارم. امروز کورتاژ داشتم، حالم خوب 
نیست.«  معصومه از اهواز آمده، ساک لباس هایش 
را محکم بغل کرده، بلاتکلیف است: »با این اوضاع 
باید  برگردیم اهواز.« همسرش در بیمارستان امام 
خمینی)ره( بستری است، خودش یک ماه است 
در همین  همراه سرا اقامت دارد و مدام در راه رفت 
و برگشت به بیمارستان است، بیمارستان 100 قدم 
پایین تر  از اقامتگاه است: »هر بار که می آییم من 
یکی، دختر  آن  نیم می مانم.«  و  ماه  ماه، یک  یک 
مبتلا به  سرطان دارد، 18 جلسه شیمی درمانی دارد 
و هر بار باید حداقل یک هفته در تهران بماند. اهل 
قزوین  است: »گفته اند تعطیل می کنیم، مردم کجا 
بروند؟« آن یکی از کرمان آمده برای پرتودرمانی، 25 
تا   30 جلسه درمان دارد: »باید ساعت 7 و 30 دقیقه 
صبح در بیمارستان باشم تا اسم من را در فهرست 
نمونه  انتظار  در  ساله  چهارده  بگذارند.«  علیرضا 
مغز استخوان است، بی رمق به پدر تکیه داده. پدر 
می گوید: »نمونه  ها باید از آلمان بیاید تا پیوند مغز 
استخوان شود.« او مبتلا به سرطان است و همراه 
پدر از قوچان به  تهران آمده اند و در این مرکز اقامت 
دارند. آنها می گویند صبح بالای 100 نفر در خیابان 
در  درمان شان  مشغول  خیلی ها  هنوز  بودند، 
بیمارستان هستند، بخشی هم دنبال اتاق و محلی 
برای اقامت شبانه شان: »حتی  اجازه نمی دهند در 

حیاط بیمارستان بمانیم، بیرون مان می کنند.« 

پذیرش تنها با نامه مددکاری
در  بتوانند  اینکه  برای  بیمار  همراهان 
همراه سرا ها اقامت داشته باشند، باید از بخش 
عضو  یا  خود  درمان  محل  مددکاری  بیمارستان 
همراه سرا  به  را  آن  بگیرند،  نامه ای  خانواده شان، 
مرکز  خدمات  از  رایگان  به طور  بتوانند  تا  ببرند 
در  )ع(،  جوادالائمه  همراه سرای  کنند.  استفاده 
ابتدای خیابان قریب، یکی از  مهم ترین مراکزی بود که 
بیماران و همراهان زیادی را پذیرش می کرد. به گفته 
رضا پیروز، مدیر این  مرکز، ظرفیت این سا ختمان 
سه طبقه با یک طبقه زیر همکف، 130 نفر است که 
گاهی به دلیل بالا  بودن مراجعه ها، افراد در نمازخانه  
اینجاست:  سوال  حالا  می شدند.  داده  اسکان 
مسافران  این  همراه سرا،  تکلیف  این  تعطیلی  با 
از شهرها و روستاهای دور برای درمان  که اغلب 
به تهران آمده اند، چه می شود.  مددکار مرکز طبی 
کودکان که نخواست نامش در گزارش بیاید، نگران 
همین مسأله است. از روز  چهارشنبه هفته پیش، 
مدیریت همراه سرا به مددکاری این سه بیمارستان 
اعلام کرده بود که دیگر افراد  را به آن مرکز اعزام نکنند 

و حالا هم مسافران و هم مددکاران در تلاش برای 
پیدا کردن محل  اقامت اند. اما کجا؟: »بسیاری از 
افرادی که برای درمان می آیند، بیمارشان در  آی سی یو 
بستری  می شود، خودشان به عنوان همراه، شب 
کجا بروند؟ به دلیل قوانینی که در بیمارستان وجود 
دارد و  سرقت هایی که قبلا از خود این افراد می شد، 
مدیریت بیمارستان اجازه نمی دهد آنها در محوطه 
 بیمارستان یا در خود ساختمان یا نمازخانه بمانند. 
به همین دلیل هم این همراه سراها راه اندازی شد. 
 شاید در تابستان افراد بتوانند داخل چادر بمانند 
که البته باز هم خوب نیست، اما در زمستان کجا 
 بروند؟« با این همه او می گوید در چند روز گذشته 
در  مسافرخانه  چند  به  را  جدید  مراجعه کنندگان 
 اطراف بلوار کشاورز فرستاده اند، اما آنها هم ظرفیت 
خودشان را دارند: »تعداد بیماران و همراهان شان 
را  اینها  پرخطرند،  باردار  مادران  برخی  است،   زیاد 
او  گفته  به  داد.«  اسکان  مناسبی  مکان  در  باید 
 مددکاری مرکز طبی کودکان، هر شنبه مجاز است 
40نفر را به همراه سرا معرفی کند. همراه سرا،  بالای 
120نفر را پذیرش می کند، از سوی دیگر، این مرکز در 
نزدیکی بیمارستان است و همراه بیمار  به سرعت 
می تواند خودش را به بیمارستان برساند:  »در چند 
همراه  سرای  به  را  بیماران  همراهان  گذشته  روز 
منطقه2 فرستادیم، اما آنجا دور است، گاهی ممکن 
است حال بیمار وخیم شود و به همراهش  نیاز 
را  البته تعدادی  برساند؟  را  باشد، چطور خودش 
هم با همکاری موسسه خیریه رها، به چند مکان 
 فرستادیم و گروهی را هم به شهرهای خودشان 

برگرداندیم.« 

بدهی یک میلیارد  و 582 میلیون تومانی
بیماران  همراه سرای  مدیر  پیروز،  رضا 
جوادالائمه)ع(، ظهر دیروز درحال جمع آوری وسایل 
بود که با  این سوال خبرنگار »شهروند« مواجه شد: 
چرا این مسافران بیرون هستند؟: »اینجا تعطیل 
نمی دهد.«  را  بدهی اش  » شهرداری  چرا؟:  است؟« 
مهدی پیروز، پدر رضا پیروز، پیمانکاری است که 
چهار سال پیش  قراردادی با شهرداری امضا کرد که 
براساس آن شهرداری منطقه۶، متعهد شد ماهانه 
و  بیمه  کردن  کم  با  تومان  به   80 میلیون  نزدیک 
مالیات، برای اداره این همراه سرا به حساب پیمانکار 
واریز کند.  ملک، با یک هزار متر زیربنا و   33 اتاق، قبلا 
مرکز کانسر بیمارستان امام خمینی )ره( بود. به 
گفته مدیر این مرکز، ملک متعلق به  بنیاد خیریه 
کامرانی است. اجاره ماهانه ملک اخیرا 41  میلیون 
تومان بود و حالا نزدیک به 200 میلیون تومان به 
بنیاد بدهکارند. بنیاد هم همین چند هفته پیش 
 اخطاریه تخلیه ملک را فرستاده و از آنها خواسته 
تا پانزدهم بهمن، ساختمان را تخلیه کنند. امروز، 
هفت  روز از زمان اعلام اخطاریه می گذرد. رضا پیروز 
روز گذشته،  به عنوان مدیر مرکز،  پاسخگو بود: »در 
این سال ها شهرداری خیلی ما را اذیت کرد، شاید 
فقط پنج شش ماه اول پرداختی ها را  به موقع انجام 
می داد بعدش اما این طور نبود. ما در این جا 9ماه 
کردیم، 710 میلیون  تومان مبلغ  کار  بدون قرارداد 

قرارداد بود، شهرداری مرکزی هم عدد آن را تأیید کرد، 
اما شهرداری منطقه۶ حاضر نشد  پول را به حساب 
ما واریز کند. آن زمان نجفی شهردار بود و به خاطر 
او ما کار را ادامه دادیم.« به  گفته پیروز، با آن قرارداد 
عقب افتاده، شهرداری یک میلیارد و 582 میلیون 
تومان به ما بدهکار است؛  نامه  ای که شهرداری این 
میزان مبلغ را پذیرفته و تأیید کرده، نشان می دهد: 
»البته میزان بدهکاری به  ما یک میلیارد و 800 میلیون 
تومان است که بخشی از آن متعلق به شهرداری 
است و حدود  170  میلیون تومان آن ضمانت های 
بانکی و متعلق به بخش عمرانی کارکنان است، ما 
به شهرداری گفتیم   200 میلیون تومان به ما پرداخت 
کند تا بتوانیم اجاره بدهیم و فعالیت مرکز متوقف 
نشود اما راضی  نشدند.«  پیروز، قبض آب را نشان 
»قبض  ماه:  یک  برای  تومان  می دهد، 28 میلیون 
برق 10 میلیون  تومان است، 30، 20 میلیون تومان هم 
قبض گاز است، الان ما نزدیک به ۶0 میلیون تومان 
بابت  همین قبض ها بدهکاریم، کارکنان ما چندین 
ماه است حقوق نگرفته اند.« آقا عابد را صدا می کند، 
او هم  می گوید که چهار، پنج ماه است بدون حقوق 
مشغول به کار است: »در این مدت شهرداری تنها 
50  میلیون تومان به ما داده، از جزئیات باخبر است، 
تا همین الان سه ماشین فروختیم تا بتوانیم هزینه 
اینجا  را بدهیم.« استشهادنامه مسافران و همراهان 
را نشان می دهد که گواهی کرده اند تا نوزدهم بهمن، 
اسکان شان  در این مرکز رایگان بوده است:  »چند 
مراجعه  شهرداری  به  خودشان  مسافران  از  نفر 
کرده اند تا مشکل  حل شود، اما فایده ای نداشته 

است.«
هفته  چهارشنبه  روز  از  مرکز،  این  مدیریت   
گذشته به مسافران اعلام  کرده که دیگر نیایند، اما هر 
کس مانده بود را پذیرش کرده، حالا اما می گوید تا دو 
روز دیگر باید  ساختمان خالی شود. هر کس وسایل 
باشهرداری  که  قراردادی  »آخرین  کند:   جمع  دارد 
منطقه ۶ داشتیم  مربوط به مرداد سال 97 بود و تا 
مرداد 98 ادامه داشت، بعدا سه ماه به قراردادمان 
اضافه کردند، اما   سیزدهم بهمن قرارداد تمام شد 
و یک هفته بیشتر است که بدون قرارداد مشغول 

کاریم.«  

مکان دیگری برای اسکان در نظر می گیریم
تورج فرهادی، مهر امسال شهردار منطقه۶ 
تهران شد. او در پاسخ به »شهروند« می گوید: »این 
 خبر درست نیست، ما در مدتی که در شهرداری 
مرکز  این  به  تومان  50 میلیون  ماه،  هر  بودیم، 
می شود  مطرح  که  موضوعاتی  پرداخت  کردیم، 
مربوط به بدهکاری های دو سال پیش است. اینها 
انباشت بدهی  دارند و نمی شود همه آنها را یکجا 
مسافران  بلاتکلیفی  درباره  او   کرد.«  پرداخت 
می گوید: »همراه  سرا این افراد را بیرون نمی کند، این 
بگیرند.«  را  مطالبات شان  تا  می زنند  را  حرف ها 
در  دیگری  همراه سرای  از  راه اندازی  حالا  فرهادی 
می خواهیم  »ما  می دهد:  خبر  منطقه  همان 
همراه سرای جدیدی  راه اندازی کنیم و این مرکز را به 

صاحبش برگردانیم.« 

گزارش

خبر

به دلیل بدهی یک و نیم میلیاردی شهرداری منطقه 6 به پیمانکار اقامتگاه یادداشت
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